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 چکیده
سرودۀ میرزا محمّدطاهر قزوینی، از آثار منظوم و ارزشمند قرن یازدهم و اوایل دوازدهم « آلات جنگ»مثنوی 

باشد و در قالب مثنوی سروده شده است. میرزا محمّد طاهر در مثنوی  بیت می 088ی است. این اثر دارای هجر

های زبانی، بیشترین بهره برده است و از ساختارهای ویژۀ گفتار برای القای ظرافت وصف آلات جنگ از ظرفیّت

ترین ابزارهای تأثیر سخن در  ها یکی از مهمهها و جملمعنایی و اهداف بلاغی استفاده کرده است. معانی ثانوی بیت

ای ضمن  تحلیلی و ابزار کتابخانه ـ مخاطبان است. نویسنده در این پژوهش درصدد آن است تا به شیوۀ توصیفی

و به این  معرّفی مختصری از شاعر و معرّفی اثر ارزشمندش به بررسی رویکرد بلاغی مسند در این مثنوی بپردازد

کدام « وصف آلات جنگ»که بیشترین و کمترین رویکرد بلاغی )اغراض ثانوی( مسند در مثنوی پرسش پاسخ دهد 

های بلاغی در مثنوی وصف آلات جنگ بر اساس مباحث گوناگون علم معانی، هدف این پژوهش بیان ارزشاست؟ 

تمام شگردها و  نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاعر در مثنوی خود ازبه خصوص رویکرد بلاغی مسند است. 

ای به این فن آراسته است و  گونه خوبی بهره گرفته و کلام خود را به های زبانی در ساختار علم معانی به قابلیتّ

 انگیزی سخن شده است.  استفادۀ بهینه از علم معانی باعث ماندگاری و تأثیرگذاری کلام و دل

 هر قزوینی، مثنوی آلات جنگ. مسند، بلاغت، علم معانی، میرزا محمدّطاواژگان کلیدی: 

                                                           
 .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار، انار، ایران . 1

Email: Ofogh_kavir1998@yahoo. com 

 .و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار، انار، ایراناستادیار زبان  .2
Email: Fatemeghfuri4643@yahoo. com 

 .استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار، انار، ایران .3
 Pooran. yusefipoor@yahoo. com 
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 ـ مقدّمه6

ای است که در علم نحو یا دستور و علم معانی مشترک است؛ اماّا ناه  اه ایا      مسند گزاره

شاود؛  لهاه در علام نحاو،      کار رده می معنی که در هر دو، یک معنی و مفهوم و  ه یک انگیزه  ه

ای که  ا پس و پای    گونه کند،  ه یکار رد آن علمی است و مطلب را روش  و  دون ا هام  یان م

های لفظی و معناوی های     کردن مسند و یا حتی در  عضی جملات  ا حذف آن  ر اساس قرینه

کار رده شود و  تغییری در مفهوم ای  جملات  رای مخاطب ندارد. علم نحو  اید  ا  یان علمی  ه

ز اان علمای  ارای    »ه نشاود، واون   ای در آن  ه کار  ارد ا هام  اشد و هی  آرایه دقیق، گویا و  ی

که مراد از مساند در   ( درحالی64: 0931شناس،  )حق« رود. انتقال مستقیم مفاهیم دقیق  ه کار می

شاود کاه  اا پاس و پای  کاردن آن  اه         ای است که  ه نهاد نساتت داده مای   علم معانی، گزاره

تصویر معانی از عواطاف و  پردازد. در ای  گزاره، نویسنده  رای توصیف و  های اد ی می آفرین 

طاور ییرمساتقیم  یاان     گیرد و نویسندۀ پیام، نوشته یا گفتۀ خود را  اه  احساسات در آن  هره می

کند و شاید مراد و مقصود از ذکر و یا حذف مسند در علم معانی آن اسات تاا نویسانده  ار      می

مسند، قسمتی از کالام  »حسی وادار نماید. پس  رفتار مخاطب اثر  گذارد و او را  ه واکن  و هم

: 0933)محمّدی، « شود. کند و  ه مسندالیه نستت داده می است که مفهوم کار یا حالتی را  یان می

)قاسامی،  « مسند ممه  است فعل تام، اسم تام، اسم فعل و یا متتادای وصافی  اشاد.   »(؛ و 021

0933 :022  ) 

ای  از اهمیاّت ویا ه   وون  حث ایراض ثانوی و معانی مجاازی جمالات در علام معاانی     

 رخوردار است و  ا توجاّه  اه اینهاه از دیادگاه علام معاانی، کاار تحقیقای خاصاّی در زمیناۀ           

رویهردهای  لایی  ر روی مثنوی آلات جنگ انجام نگرفته  ود، نگارناده درصاددآن اسات تاا     

ف معنایی و ایراض ثانویۀ مسند را در ای  اثر  ررسی نماید؛ ورا که میرزا طاهر  رای القای ظرای

انگیزی استفاده کرده است؛ همچنای  ایا  پا وه      طور اعجاب اهداف  لایی از ظرفیتّ ز ان  ه

دهد که گستردگی مفاهیم و ایراض ثانویه مسند  ا رویهرد  لایای،  یشاتر از آن اسات     نشان می

د که در کتب معانی قدما و متأخری  ذکرشده است. وون لطایف اد ی و تخیّلات شاعرانه محدو



   611 غی مسند در مثنوی وصف آلات جنگ سرودۀ میرزا محمّد طاهر قزوینیرویکرد بلا

 6046بهار   16شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

توان کرد؛ لذا نویسنده در ای  پا وه  درصادد    نیست و ای  نوع معانی مجازی را، محدود نمی

ای ضام  معرففای مختصاری از شااعر و      تحلیلی و ا زار کتا خانه ا  آن است تا  ه شیوۀ توصیفی

معرففی اثر ارزشمندش  ه  ررسی رویهرد  لایی مسند، در ای  مثنوی  پاردازد و  اا ذکار شااهد     

خو ی نمایاان   یی از مثنوی آلات جنگ، تفاوت مسند در علم نحو و معانی و  لایت را  هها مثال

سازد و  ه ای  پرس  پاسخ دهد که  یشتری  و کمتری  رویهرد  لایی )ایراض ثاانوی( مساند   

 در مثنوی وصف آلات جنگ کدام است؟

 

 پیشینۀ تحقیق 6ـ6

ی صورت نگرفته اسات. فقا    در را طه  ا مثنوی وصف آلات جنگ، تاکنون پ وه  خاص

نامۀ کارشناسی ارشد افشی  علی خواه درودخانی  توان  ه پایان در را طه  ا میرزا طاهر قزوینی می

اشاره کرد. نویسنده در ای  پ وه ، « زندگی و آثار میرزا محمّد طاهر قزوینی»(  ا عنوان 0931)

ینای و در کناار آن آثاار    ضم   ررسی زندگی و سوا ق متعدد سیاسای میارزا طااهر وحیاد قزو    

های مختلف از خود  رجای گذاشته، میزان تأثیری که شاخ     سیاری که  ه نثر و نظم در زمینه

وحید قزوینی  ر  دنۀ حهومت صفوی گذارده و همچنی  میزان تأثفر و تأثیر متقا ال آثاار وحیاد    

مطالعاه قارار داده    آرای عتاسی در قتاال پیشاینیان و آینادگان ماورد     قزوینی، خاصّه تاریخ جهان

 است.  

 ازتاب ستک شعرای فارسی در قصاید میرزا طااهر وحیاد   »( در مقالۀ 0931رقیه صدرایی )

ای از ستک هندی و خراسانی   ه ای  نتیجه رسیده است که قصاید وحید قزوینی آمیخته« قزوینی

نمایان است کاه  وضوح در اشعارش  و عراقی است و پیوند معنایی و واژگانی او  ا دیگر شعرا  ه

 التتفه مانع خلق مضامی  جدید نشده است. 

سیری در دیوان و »ای  ا عنوان  (، در مقاله0931همچنی  از همی  نویسنده، رقیه صدرایی، )

 های ز انی و عناصر  لایی پرداخته است.   ،  ه  ررسی وی گی«ستک قصاید وحید قزوینی

 



611 رویکرد بلاغی مسند در مثنوی وصف آلات جنگ سرودۀ میرزا محمّد طاهر قزوینی  

 6046بهار   16شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 روش مطالعه 2ـ1

شده و گردآوری اطفلاعاات از طریاق    ا تحلیلی استفاده  در پ وه  حاضر از روش توصیفی

صاورت  اوده اسات کاه ا تادا  اا        ای صورت گرفته است. ساماندهی مطالب  دی  منا ع کتا خانه

، ا یات متناساب  اا موضاوع، انتخااب و تحلیال و      «وصف آلات جنگ»مطالعه و  ررسی مثنوی 

  ررسی شده است.  

 

 ـ مبانی تحقیق2

 مثنوی آلات جنگ 1ـ2

 یت  ه  حر متقارب است. شاعر پس از مقدّماه، ساخنی    311مثنوی آلات جنگ در حدود 

عتااس   در  اب توحید دارد. سپس نعت ثقلی  و  عد  ه ترتیب  ه مدح حضرت علای)ع( و شااه  

دوم و سپس  ه توصیف وسایل جنگی پرداخته است. ایا  مثناوی در جهات شاناخت وساایل      

 .  جنگی عصر صفوی  سیار ارزشمند است

 

 حال میرزاطاهر قزوینی شرح 2ـ2

عمادالدوله میرزا طاهر قزوینی، متخل   ه وحید در تاریخی که ثتت نشده اسات، در قارن   

خاان   ای شایل در امور دیوانی وشم  ه جهان گشاود. پادرش میارزا حسای      یازدهم در خانواده

ار  ارادر از  قزوینی، وی و ساه  ارادر دیگارش را  ارای اماور دیاوانی آماوزش داد و ایا  وها         

وحید قزوینی در  دایت حال ظااهرا   اه اساتعداد ذاتای تحصایل      »فرهیختگان زمان خود شدند. 

)خیریاه،  « مقدّمات علوم زمان خود نمود و در امور محاسته و دفتارداری مهاارتی کاافی یافات.    

عتااس دوم   ( پس از ای  دوره، منشی در ار شاه صفی شاد. در زماان پادشااهی شااه    216: 0931

را نگاشت. در روزگاار  « عتاس نامه»ها کتاب تاریخی نگار مخصوص شاه شد. در ای  سال یعوقا

شاه سلیمان، وحید  ه مقام وزارت رسید و ای  اوج موفقیتّ وحید در زنادگی سیاسای او  اود.    

پس از مرگ شاه سلیمان، در زمان شاه سلطان حسی  از سیاست کناره گرفته و خلاوت گزیاد و   
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ه. ق وشم از جهان فرو ست. وحید  ا عمر درازی  0021تا  0011های از سال سرانجام در یهی

که داشت )حدود صدسال( فرصتی کافی داشته تاا دیاوان قطاوری از شاعر را  اه نظام  هشاد.        

 اند.  نوشته دیوانی که شمارگان ا یات وی را تذکره نویسان حدود سی هزار

 

 ـ بحث و بررسی3

دساتوری اسات کاه شاامل فعال و متعلفقاات آن       « گازارۀ » در علم معانی، منظور از مساند، 

مسند در معانی کار یا صفتی است که  ه ایجاب و سالب  »)مفعول، مسند، متمم، قید و...( است. 

( در کتاب معاانی، دوازده حاال    032: 0931)وفایی و آقا ا ایی، « شود.  ه مسندٌالیه  ازخوانده می

ز: حذف، ذکر، افِراد، جمله  اودن، تقییاد، تارک تقییاد،     اند ا اند که عتارت  رشمرده« مسند» رای 

( ایا  احاوال   33: 0913تخصی ، ترک تخصی ، تعریف، تنهیر، تقادیم و تاأخیر. )رجاا ی،    

 رمتنای ز ان عر ی است و از آنجا که ساختار گزاره در ز ان فارسای  اا عر ای  سایار متفااوت      

ز ان،  ی   ند در کتب معانی متأخفر فارسیرسد ای  احوال تفاوت کند. احوال مساست،  ه نظر می

 اند از:   تری  آنها عتارت سه تا هشت مورد متغیّر است که مهم

صورت جماع و   ا مسند  ه6ا تهرار مسند 9ا تقدیم و تأخیر مسند 2ا ذکر و حذف مسند 0

 ا احوال فعل. 4ا تقیید مسند 1مفرد 

 لایی دارد؛ امّا گاه ذکار آن نیاز   در ز ان فارسی، اصل  ر ذکر مسند است و حذف آن  عد  

 پردازیم. دلایل و ایراض  لایی دارد. ما در ای  مجال  ه ایراض ذکر و حذف مسند می

شاود یاا از آن سالب     مسند، صفت یا حالت یا کاری است که  ه مسندالیه نستت داده مای  

سنتی ز اان فارسای   گویند. در دستور نیز می« محمول»یا «  ه محهوم»شود. در منطق  ه مسند،  می

شود؛ امّا ماراد از   مراد از مسند، صفت یا اسمی است که  ا فعل ر طی  ه مسندالیه نستت داده می

شاود   مسند در دستورهای جدید و علم معانی، گزاره است که  ه نهاد )مسندالیه( نستت داده مای 

 گیرد.   و  ه ای  ترتیب مفعول و قید و فعل و متمم را در  رمی
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 مسند ذکر 1ـ 3 

جمله است، « محمول»یا «  ه محهوم»که مسند   ا نظر  ه ترتیب و نظم کلام و  ا توجّه  ه ای 

اصل  ر ای  است که مسند در جمله ذکر شود تا  ه ای  وسیله، معنای آن تمام شود؛ اماّ  اا نگااه   

نهاا را  گیرد که در اداماۀ  حاث آ    ه یرض گوینده، ذکر مسند در جمله،  نا  ه دلایلی صورت می

 کنیم:  شماریم و شواهد آن را ذکر می  رمی

 

 مقتضای اصل 1ـ1ـ3

( و دیگر کتاب مر اوب  اه علام     32: 0932گونه که در کتاب مختصر المعانی )تفتازانی،  آن

شود و عادول از آن وا ساته  اه     معانی آمده است، ذکر مسند در جمله، اصل و اساس قلمداد می

عناوان یهای    کنیم.  ر ای  پایه، مسند  ه آنها را  ررسی میدلایلی است که در متحث حذف مسند 

از ارکان اساسی جمله، لازم است که ذکر شود؛ زیرا در ییر ای  صورت ساختمان جملاه دواار   

یا د. پس  ر گویندۀ  لیا  لازم   شود و افادۀ صحیح مفهوم و یرض گوینده، تحقق نمی اختلال می

هاای  ا در کلام خود ذکر کند؛  رای نموناه در مثاال  است که  رای رعایت مقتضای اصل، مسند ر

 پذیر نیست:  زیر، ذکر مسند لازم است و عدول از آن امهان
 واااو صاااورتگر ذوفناااون از صااادف 

 

 توانااد عیااان کاارد  حااری ز کااف      
 

 (232: 0931)قزوینی، 

« تواناد عیاان کارد  حاری ز کاف     »مسندالیه است و پس از آن « صورتگر ذوفنون»در ای   یت  

هاسات، مقتضاای    که  گوید خداوند، خالق همۀ آفریده عنوان مسند ذکر شده است. قزوینی  رای ای   ه

کند تا  ه ای  وسیله نه ساختمان جمله دوار خلل شود و ناه   کند و مسند را ذکر می اصل را رعایت می

واناایی و  خواهاد ت  از مفهوم جمله، ویزی متهم و گنگ  ماند و از سویی دیگر همراه  اا ایا  دو، مای   

 کند:  قدرت پروردگار را نیز  ه مخاطب نشان دهد؛ شواهد زیر نیز  ر همی  امر دلالت می
 گاال و خااار ایاا   ااای وااون آشاایان    

 

 زساااازندۀ خاااوی  دارناااد جاااان    
 

 (232)قزوینی: 
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 مسند است. « ز سازندۀ خوی  جان دارند.»مسندالیه است و « گل و خار ای   ای»
 ورسااالیمان نداناااد  ااادان دسااات و ز

 

  ناااااکردن خانااااۀ وشاااام مااااور    
 

 (236)همان: 

 مسند است.  «  ناکردن خانۀ وشم مور»مسندالیه است و « سلیمان»

 

 ضعف قرینه 2ـ1ـ3

در مواردی اگر مسند از کلام حذف شود، مفهوم آن  ا قرینه روش  نخواهد  ود و مسند یاا  

ز ای  رو مسند در جمله مسندهای پس یا پی  از آن در دلالت  ر مسند محذوف، کافی نیست، ا

شود؛ زیرا در  مسند، ذکر می»شود. در کتاب ترجمۀ جواهرالتلایه در ای   اره آمده است:  ذکر می

حالم  ه هنجار است و « حالی مستقیم و رزقی میسور»کلام، اعتماد  ه قرینه ضعیف است؛ مانند: 

که مسند نخست  ود « تقیممس»شد  حذف می« میسور»آید. در اینجا اگر  روزیم آسان  ه دست می

 (  241/  0: 0930)عرفان،  .«کرد  ر آن، دلالت نمی

« فلک لاجورد»از جمله حذف شود، « طلا آفتاب»شود اگر  در  یت زیر ونانهه مشاهده می 

 کند:   ر آن دلالت نمی
 ورد و طلا آفتاباااافلک لاج  شد از  هر تذهیب ای  نُه کتاب

 (236)قزوینی: 

هاای گونااگون  اه     رد  ا مسندهای متفااوت، قادرت خداوناد را از زاویاه    قزوینی قصد دا 

طاور   دهد که هر یک از مساندها  اه   ای انجام می گونه مخاطب  نمایاند و  ستاید او ای  کار را  ه

های زیر هام   جای دیگری  ه کار نرود. در مثال جداگانه ای  خواست او را عملی سازد و یهی  ه

اگانه و متفاوت، خود را تشریح کند. ضاعیف  اودن قریناه در ا یاات     قصد دارد  ا مسندهای جد

 شود:   زیر، مانع حذف کردن مسند می
 ز یک قطرۀ حُس  وه گلُ ساخت   د جز او دل ز گلِ ساخت ااکه دان

 (231)همان: 
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تواند  ا گِل، دل را  یافریند؛ و  ا یک قطره حس  و زیتایی خاود،   کس جز خداوند نمی هی 

 لق کند.  انسان را خ
 ز ان ااااااانند و او میااه میهماااااهم  اگر سنگ و خاک است اگر انس و جان

 (234)همان: 

جای یهدیگر  ه کار  توان آنها را حذف یا  ه مسند است و نمی« او میز ان»و « همه میهمانند»

  رد. 

 

 ضعف آگاهی شنونده ـ3ـ1ـ3

ند را ذکر کند تا ضعف آگاهی شانونده،  گونه موارد لازم است که مس گویندۀ  لی  در ای   ر

موجب عدم درک مطلب او نشود تا از ای  طریق ضعف آگاهی شنونده، پوش  داده شاود و او  

 در شواهد زیر همی  منظور لحاظ شده است:  . مطالب را درک کند
 که شد خاک، آدم ز افتادگی  یاادب ورز اگر داری آزادگ

 (234)قزوینی: 

که خاک  ه انسان تتادیل شاد،  اه خااطر      که علفت ای  دارد  ه ای مصراع دوم حس  تعلیلی 

 اش  ود.   تواضع و افتادگی
  گیااار از خااام پناااد عاااارف ایاااای 

 

 شاااانیدن سااااخ  از دل مسااااتمند 
 

  

 دمااای  اش  اای  یناای در آن دم کااه ماای 

 

 نیوشاااانده را نیااااز سااااازد ن نااااد    
 

 (234)همان: 

شود. ا یات ماذکور  ارای    حتی میشنیدن سخنان انسان دردمند،  اعث رنج  خاطر و نارا 

خواهاد   تعریض  ه  لادت شنونده است، گویندۀ  لی  از ضعف آگاهی شنونده مطفلع است و مای 

 هم مقصود خود را منعهس کند و هم  لادت مستمع را پوش  دهد. 
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 ردّ بر مخاطب ـ4ـ1ـ3

/ 0: 0930( و ترجمه و شارح جاواهر التلایاه )عرفاان،     31: 0931در کتاب معانی )رنجتر، 

قلُْ یحیْیهَا الَفذِی أَنشَْاأَهاَ  »(،  رای ذکر مسند  ه دلیل ردّ  ر مخاطب ای  مثال ذکر شده است: 241

در ای  مورد گویندۀ  لی   ارای ردّ  « مَ ْ یحْیی الْعِظَامَ وَهِی رمَِیمٌ»(، در جواب 13)یس/« أَوَفلَ مَرَفۀٍ

خواهاد دیادگاه درسات را نیاز      ز ای  راه میکند و ا نظریۀ  اطل مخاطب، اقدام  ه ذکر مسند می

تاری     ارد و درسات   مطرح کند؛  رای مثال در آیۀ مذکور، خداوند مخاطاب را  اه فهار فرومای    

دهد؛ همراه  ا ای  دو نشانۀ عظمت خاالق و خلقات، نادرساتی دیادگاه      دیدگاه را  ه او نشان می

 شود.   او نیز آشهار می مخاطب و شک
 گدا نیز در کشور خود شه است  ه استگر از فقر جان و دلت آگ

 (234)قزوینی: 

گوید: اگر از فقر و ناداری آگاهی داری،  دان که انساان   در  یت فوق گوینده  ه مخاطب می

  اشد.   فقیر در کشور خود همچون پادشاه می
 و رخسار او دید، حق را شناخت او  که از جهل  اخت دل خود  ه کفر آن

 (033)همان: 

خاطر جهل و نادانی کافر شد، هرگاه وهرۀ متارک حضرت علی)ع( را دید، پی کسی که  ه 

  ه وجود خداوند  رد. 
 ز شیرینی جان شود نیشهر  روه نی او ندارد ثمرااااگ

 (912)همان: 

 شود.  گونه حاصل و ثمری ندارد؛ ولی  ه خاطر شیرینی جان، نی او تتدیل  ه نیشهر می نی او هی 

 

 حذف مسند ـ2ـ3

: 0333(، شرح الایضاح )خفاجی، 39: 0932ونه که در کتاب مختصر المعانی )تفتازانی، گ آن

شود کاه در  رخای مواقاع     ( و دیگر کتب علوم  لایی آمده است،  رگویندۀ  لی  لازم می043/ 0
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تواند اقدام  اه حاذف    ه اقتضای  لایت، مسند یا گزاره را از کلام خود حذف کند. او زمانی می

ای  ر آن دلالت کند؛ در ییر ای  صاورت، سالامت کالام از     ه حتما  در جمله، قرینهمسند کند ک

شود؛  رای نمونه ونانچه )پدید شاد( از مصاراع    رود و در تفهیم مطلب، خلل ایجاد می میان می

ای وجود نادارد تاا    شود؛ زیرا  رای حذف آن از  یت قرینه ل حذف شود، مفهوم  یت گنگ میوّا

 :  ر آن دلالت کند
 ود نیزه دندانۀ آن کلیدااااااا   جهان را کلید از سپه شد پدید

 (912)قزوینی: 

ای پی  از آن وجاود دارد، کاه  اه گویناده امهاان داده       ولی در مصراع دوم  یت زیر قرینه

 است، مسند را حذف کند. 
 ها جفت و تی  است طاق دگر طاق  و رواقااااز میدان میناااادری  ست

 (912)همان: 

گیرد یا  ه قرینۀ معنوی. در حذف  ه قرینۀ  ف مسند از کلام یا  ه قرینۀ لفظی صورت میحذ

گاذارد. ایا  لفا ،    لفظی، لفظی در کلام وجود دارد که راه حذف مسند را  رای گوینده  از مای 

کند و عاملی است که مفهوم جمله دوار خلل نشاود؛  ارای    جای خالی مسند محذوف را پر می

 شده است.   ه قرینۀ لفظی حذف« است»ر مثال در  یت زی
 وازندۀ او یل تیز ونگاااااااااان  خم تی  ونگی است در روز جنگ

 (916)همان: 

گیرد؛ یعنی شنونده از مفهاوم و معناای    گاهی هم حذف مسند  ه قرینۀ معنوی صورت می 

م، متوجاّه   رد؛  رای نمونه در  یت زیر، مخاطاب از فحاوای کالا    کلام، پی  ه مسند محذوف می

 شود:  در مصراع دوم می« است»محذوف  ودن فعل 
 دم  وون دم صوفی وله دار   رآرد ز  نیاد دشم  دماراااااا 

 (911)همان: 
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ونان معماول و   وگوهای روزانه، آن حذف  ه قرینۀ لفظی و معنوی در شعر شاعران و گفت 

حاذف مساند، سانجیده و    هاای  لایای و اد ای گویناده از      عادی است؛ اما  ارای آنهاه ارزش  

 شود:   های گوینده از حذف مسند  یان می ها و یرض گذاری شود، در ادامه نیتّ ارج

 

 به سبب قرینۀ لفظی 6ـ 1ـ 3

گفته شد گوینده در مواردی که قرینۀ لفظای دالف  ار مساند در کالام  اشاد، از ذکار مساند        

 اه  « اسات و  اود  » یت زیار،   آید؛  رای نمونه در کند و در مقام حذف مسند  رمی خودداری می

 شده است تا جانب اختصار رعایت شود:   قرینۀ لفظی از مصراع اول حذف
 تا  اسات   عدو  ند و خونریزو رویای  

 اگاار خصاام اژدر  ااود گاار نهنااگ    
 

  ااه قنااداق ایاا  طفاال مااردافه  اساات  

 خوانااد او را  ااه جنااگ    ااه فریاااد ماای 
 

 (911)قزوینی: 

 به سبب تنگنا در سخن ـ1ـ1ـ3

شناختی حذف مسند از جمله، تنگنایی در سخ  است.  دی  معنای کاه    ر علل زیتاییاز دیگ

کند تا  رای سخ  خود مجاال   گاهی گوینده  ه علفت ضیق مقام، مسند را از کلام خود حذف می

 یشتری داشته  اشد و  ا فرای  ال مقصود خود را  یان کند. ای  مورد ایلب در حیطۀ شعر اتففااق  

کنند. التتفه در ایا  میاان    حرها و اوزان عروضی، عرصه را  ر جولان شاعر تنگ میافتد؛ زیرا   می

 ممه  است قرینۀ لفظی یا معنوی نیز وجود داشته  اشد؛ در ای   اره  ه  یت زیر  نگرید:  
   ااادو دامناااون عااارفت خاکه نگ  ونان جست و پاک از تن  که صاف آن

 (913)قزوینی: 

شده است؛ زیرا هم قرینۀ لفظی وجود دارد و هام مقاام    اول حذفاز مصراع « جست»فعل 

 شده است:   سخ  تنگ است. در  یت زیر هم، تنگی مقام و قرینۀ لفظی عامل حذف
 دانه صید  ه یک حلقۀ دام و یک  ان  نماید دل عمر و زیدااااده

 ( 913همان: 
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 و یا در  یت زیر: 
 الهااای  اااه گیتااای  اااود تاااا نشاااان 

 خسااته  اااد  تاا  دشاامنان  سااته و  
 

 زشمشااایر و گااارز و کمناااد و کماااان  

 دل شااااه ازیااا  قیاااد وارساااته  ااااد   
 

 (924)همان: 

 

 به سبب پرهیز از بیهودگی ـ3ـ1ـ3

در  رخی مواقع اطالۀ کلام موجاب مالال   « گوی و گزیده گوی وون دُر کم» ه مصداق مَثلَ 

شاود.  اه    ییارممه  مای  و آزردگی خاطر مستمع شده و  ه دنتال آن القاء مقصود و نیت متهلفم 

همی  منظور  ر گویندۀ  لی  واجب است که از  روز  یهودگی در سخ  خود، خاودداری کناد و   

مقتضای  لایت ادا کند.  ایستۀ یادآوری است همراه  ا یرض پرهیاز از  یهاودگی در    سخ  را  ه

وینده را کلام، ممه  است در کلام عوامل دیگری نیز  رای حذف مسند وجود داشته  اشد که گ

تنها ارزش  لایای    روز  یهودگی در کلام نه. تر کندتر و حذف مسند را موجه در ای  امر، مصمّم

دهد. پس واجب  الشعاع خود قرار می و هنری کلام را کاه ،  لهه تأثیر  ر مخاطب را نیز تحت

ر ا یاات  است که موجتات ای  مهم را، گاهی از طریق حذف مسند فراهم آورد؛  رای مثال اگر د

 شد،  یهودگی آن  ر همگان پوشیده نتود:  زیر مسند ذکر می
 ای هوشاامند داناای  ااه دیاادن وااه ماای

 رساام سااجود  ای کااو  ااه  پریچهااره

 توانااد رخ خااوی  شساات از یتااار  
 

 که ای  شایر گارگ اسات یاا گوسافند...        

  ااه خاادمت  ااه خاااک درش جتهااه سااود

  اااااه خاکساااااتر تیاااااره آییناااااه وار  
 

 (236)همان: 

 

 ه سبب ایجاز و شیوایی سخنب ـ0ـ1ـ3

گاهی سخنور  ا آگاهی از اوضاع و احوال مخاطب خود و  رای تقویت تأثیر کلام خاوی ،  

آید و  ر آن است که خیر و نفع کلام  از طریق اختصاار و   درصدد حذف مسند از جمله  رمی
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 اه ماوارد   شود. در مثنوی آلات جنگ،  آور، دو وندان می  لایت سخن   ا دوری از اطالۀ ملال

 خوریم که حذف مسند در آنها، آفرینندۀ شیوایی و مستبّ ایجاز است؛  رای نمونه:  فراوانی  رمی
 د  ا  دن جامه نشو و نماااکن   ه درگاه او وون نهان از عطا

 (236)قزوینی: 

 رساان   ه نام خداوند روزی

 جهان  ا ی از دفتر حهمت 
 

 که ماهی ازو آب و مه یافت نان 

 از خامااۀ قاادرت   ا ااد ماادّی 
 

 (236)همان: 

 لایت و شیوایی ای  ا یات در نهایت زیتایی و ایجار تا لویی را فراروی مخاطب قارار داده  

شاود.   م )مساندها( حادس زده مای   وّهای محذوف مصاراع د است که  ا همراهی مخاطب  خ 

د و ضاجرت و  دها  میرزاطاهر  ا ای  شیوه شنوندۀ خود را  ه  هتری  وجه تحت تاأثیر قارار مای   

 گونه نق  زده شده است:   راند. در ا یات زیر، شیوایی و ایجاز ای ملال درازگویی را از او می
 وو یوسف رخ  از صفا نور  ار

  ااود در  زرگاای گااواه  فلااک 
 

  ه سختی تن  همچو اسفندیار...  

 سهندر پادر، ماادرش روشانک    
 

 (929)همان: 

 

 تقیید مسند ـ3ـ3

مقیّد ساخت  آن است. سخنور  ا مقیّد کردن مسند، افازون  ار هناری    از دیگر احوال مسند، 

کند که  ا توجّه  اه قیادهای موجاود در کالام،  اه ساخن         کردن کلام، مخاطب را نیز مقیّد می

 یندیشد. از ای  رو هر وه قیود کلام  یشتر  اشد،  ه تتع آن نیز روشنی، تخصی  و فایدۀ کالام  

مطلق آوردن مسند  ه ای  معنی نیست که شنونده مجاز است  اه هار   نیز  یشتر خواهد شد. التتفه 

خواهد  ه کلام گوینده  یندیشد،  لهه منظور آن است کاه مخاطاب  اا توجاّه  اه       ای که میگونه

قیدهای گوناگون  ه سخ  متهلفم توجّه کند.  رای تقیید در ز ان فارسی، طرق گوناگونی وجاود  

 شود:   شاره میدارد که در ادامه  ه اهمّ آنها ا
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 مقیدّکردن به حال ـ6ـ3ـ3

کناد. در   حال کلمه یا کلماتی است، که هیأت فاعل یا مفعول را، هنگام صدور فعل  یان می

 :  نماید. مثال از حاف صورتی که مسند مقیّد  ه حال شود، فایده ختر را تهمیل می
 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

 کنااان سااوسجااوی و لاا  اف نرگساا  عر ااده

 

 خوان و صراحی در دست پیره  واک و یزل 

 نیم شاب دوش  اه  االی  ما  آماد  نشسات      

 

 (69: 0936)حاف ، 

در ای  دو  یت، مسندالیه  ه ستب قرا  ، محذوف و مسند، مقیّد  ه حال است، زیرا هیاأت  

میرزاطاهر عنوان شاهد  (  ه033: 0941)رضان اد، « کند. فاعل محذوف را، در موقع آمدن  یان می

های متنوعّ و زیتاا، مساندها را از    رای مقیّد کردن مسند  ه قید حال در اشعار خود  ا قید حالت

 کند:   گونه آیاز می آورد و وصف نگاری  خود را ای  پی هم می
 وه سان رفت و  ر صدر عزفت نشست   رد پستاا تی  خاک وون خوی  را ک

 ( 234)قزوینی: 

 گیر ندیده است پیری ونی  گوشه  ز فاق تیرر تا گشاده است ااااانظ

 ( 911)همان: 

، حالات  «گیاری  وسان رفت ،  ر صدر نشسات  و گوشاه  »میرزاطاهر  ا قیدهای حالتی مانند 

دهد و  ا ای  کار علاوه  ر هنری کاردن و تخصای     فاعل را در هنگام رفت  و نشست  نشان می

 دهد.    را افزای  میکند و تأثیر سخ سخ  خود، فایدۀ حهم را تقویت می

 

 مقیّدکردن به اسم زمان ـ2ـ3ـ3

کند.  رای نموناه در   شود و وقوع فعل را  ه آن وا سته می گاهی، مسند  ا قید زمان، مقیّد می

 محدود شده است: »دوش«  یت زیر، علم کشیدن صتح  ه هنگام
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  رهنه است دا م سرش روز جنگ  ر و تفنگااااانترسد ز شمشیر و تی

 ( 909: )همان

 کدوی سرش از شراب اجل   کند مرد را مست روز جدل

 (906)همان:  

  ه دست  وو ا لق  ود روز و شب  گام شور و شعبااااازمردی  ه هن

 (920)همان: 

 

 مقیّدکردن به مکان ـ3ـ3ـ3

میرزاطاهر در ا یات زیری  مسند سخ  خود را  ه قید مهان مقیّد کرده است و از ای  طریق 

 افزاید:  خصی  کلام خود،  ر فایدۀ آن نیز میعلاوه  رت
 ای تا سر ز ان و دهانااا ود پ  دان دری   ای وون لاله هر نهته

 ( 230)قزوینی: 

  ه ییر از سپر همسری مهر ان  اناااااندیدم زآشوب گاه جه

 ( 921)همان: 

 الیه مقیّدکردن به صفت و مضاف ـ4ـ3ـ3

ت  خشایده، از ایا  راه   وّا  رای تأثیر  ر مخاطب، قا میرزاطاهر  رای آنهه مسند کلام خود ر

های گوناگون ینای   ع و یا اضافهوّهای متن ارزش  لایی شعر خود را افزای  دهد، آن را  ا صفت

هاا را از حالات معماولی خاارج کارده،  اه آن جلاوۀ خاصای          سازد. او از ای  طریق، گازاره  می

دیدن کلام  خیره و تیز کناد و  ار آناان     خشد تا وشم و گوش مخاطتان را  رای شنیدن و  می

 عنوان شاهد در ا یات زیر مسند  ه صفت مقیّد شده است:  تأثیر  گذارد.  ه
 زهی خانۀ صنع اعجو ه رنگ

 گسار اگر زاهد خشک اگر می
 

 که یک نق  ا ری است از وی پلنگ  

 قارار   وو دود اسات و آتا  ازو  ای   
 

 (230)همان: 
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 الیه مقیّد شده است:   در مثال زیر مسند  ه مضاف
 دود اشک خود را وو شمع از قفا  در ای  انجم  وشم صاحب ضیا

 (230)همان: 

 مقیّدکردن به کیفیت ـ1ـ3ـ3

تقیید مسند  ه قید کیفیت،  رای آن است که گوینده وگاونگی وقاوع فعال را  اه مخاطاب      

آن را  رگزیده است. های تقویت فایدۀ ختر است که گوینده  گزارش  دهد. ای  خود، یهی از راه

 اند از:  کاررفته در مثنوی آلات جنگ عتارت از جمله قیود کیفیت  ه
 که  یند ز ان مرگ دندان تو   شود جان تو زسختی تته می

 (232)قزوینی:  

 یهی زی  دو در هست پیوسته  از  د و رفت کاخ مجازااای آمااا س

 ( 231)همان:  

 مقیّدکردن به کمیّت ـ6ـ3ـ3

کمتار، هرواه،  ساا،    »هاایی مانناد   هر  رای مقیّد کردن مسند  ه قیود کمیت از واژهمیرزا طا

کند تا ونادی و انادازۀ    استفاده می« وندی ، وندان، افزون، فراوان، همسنگ،  ه جوی،  سی و...

 گزاره را  ه مخاطب خود گزارش  دهد؛  رای نمونه: 
 وهر ز هم وو شد قطع پاشد وو گ   دی  رشته پیوسته شد  ی  و کم

 ( 231)قزوینی:  

 رآورد سر از گریتان او ااا   گفتگو مراد دل  جمله  ی

 (236)همان:  

 

 مقیّدکردن به ادات شک و تردید ـ7ـ3ـ3

هایی مانند: میرزاطاهر  رای آنهه گزارۀ کلام خود را در مقام شک و یقی  اظهار کند، از واژه

کند تاا از   استفاده می« انا، رواست، لاجرم، حقفا و...گویی، گویا، گفتی، گمانم،  اشد، هرآینه، هم»
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ای  طریق مخاطب خود را در حال و هوای شک و یقی  قرار دهد. میرزاطاهر در مقاام شاک و   

  رد؛    هره می« گویی و گفتی»تردید ایلب از ادات 
  ود هریک آیینۀ خیر و شر  کواکب که هستند پی  نظر

 ( 234)همان:  

 که نگذاشت وون قاج خور خصم ازو  واار مرگ خشهانده  ودش گلاااامگ

 ( 900)همان: 

 تو گویی که در دست صورتگر است  ونۀ دیگر استااردم  گاااز  س م

 ( 233)همان:  

 

 مقیّدکردن به حروف شرط ـ8ـ3ـ3

در کتاب اصول علم  لایت  رای توضیح ای  موضوع آمده است: شرب، لازم کردن ویازی  

د و ملتزم شدن  دان در خرید و فروش و مانند آن اسات و در اصال تعلیاق کاردن     است  ر خو

شرب در لغت، پیمان و تعلیق کردن ویزی است  ر ویاز دیگار و یاا    . ویزی است  ر ویز دیگر

وا ست  قول یا فعل و یا هر وه  دان وا سته  اشد و نیز حصول قول یا فعل است کاه  رخای آن   

 ( 212: 0941رضان اد، . ) ه آن دانند را الزام  ه ویزی و التزام

ای است  ه حصول مضمون جملاۀ   در اصطلاح ادب، شرب عتارت از تعلیق حصول جمله 

دیگر؛ جملۀ شرطیِ نیز لفظی است که ادات شارب  ار آن داخال شاود؛ در ز اان فارسای ادات       

ی، هرقادر،  اگر، گویی، ونانچه، گوییاا، هرواه، گفتا   » سیاری  رای شرب موجود است؛ از قتیل: 

ها که اگار   ای « که، اگر زمانی که، اگروند، هر آنچه، هر جا که، وون، وو تا و ییره هرگاه، وقتی

میرزا طاهر  ا مقیّد کردن مسند  اه قیاد شارب،    . از کار رد  یشتری  رخوردارند« ار»و مخففف آن 

موارد مختلف از های گوناگون و اقتضای حال در  کند و  ه مناستت مطلق  ودن آن را محدود می

 رد. در دنتالۀ  حث  رای ایضااح ایا  مطلاب، شاواهدی از قصااید       های گوناگون می آن استفاده

 شمریم.  حهیم را  ا ایراض و مقاصد متنوع  ر می
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میرزاطااهر  ارای مادح ممادوح خاود      : ـ مضمون جزا دارای معنی مدح یـا م  اسـ   6

اطب  نمایاند که ممادوح او در واه وی گای یاا     آورد تا  ه مخشرب می گونه مسند را مقیّد  ه ای 

 هایی سرآمد دیگران است؛ وی گی
  ود شمع پرواناه را یمگساار  

 زاندیشه مینا دل خوی  خورد
 

 وو سروند و قمری  ه هم سازگار 

 زکاس هاوش  ارد     اگر نشاۀۀ مای  
 

 (233)همان: 

 دو سر  ود سرک   ه هم وون سران روه ز پشت قوی در کمانااااااااگ

 ( 910ان: )هم 

های خوب ممادوح خاود    ها و نداشته شاعر  رای مدح ممدوح خود ناگزیر است که داشته 

 را  زرگ جلوه دهد؛ هروند ییرممه   ودن  سیاری از آنها  ر همگان پوشیده نتاشد.  ه تعتیاری 

 ایراق در ستای  ممدوحان نق  واشنی شعر را  ر عهده دارد. 
  ه عهدش ونان استقامت قوی است

 د شااامع پرواناااه را یمگساااار اااو
 

 که تشوی  در حرف دیوانه نیست 

 وو سروند و قمری  ه هم سازگار 
 

 (910)همان: 

 رای نمونه، میرزاطاهر در  یت زیر  اه  : ـ جزا در جملۀ شرطی معنی اندرز و لزو  دارد1

 عزت و  لندی طلب  هنی:  گوید که ونانچه تو در پی سروری هستی،  اید مخاطب خود می
 ر سروری  ایدت وون نهالاگ

  لندی اگر  رتاو جویاد عادو   
 

  لندی طلب ک  ازی  خاکماال  

 تو پستی گزی  تا که  اشی نهو 
 

 (232)قزوینی: 

میرزاطاهر  ا قدرت  لایی و قریحاۀ تواناای خاود  اه     : ـ برای ترغیب و تشویق شنونده3

هارهای پیشنهادی خود ها و راهکند، مخاطب خود را تحت تأثیر اندیشه طرق مختلف تلاش می

قرار دهد. او گاهی  رای ترییب و تشویق شنونده  ه داشات  یاک یاا وناد صافت و خصیصاۀ       

آورد تا از ای  راه افازون  ار عملای شادن     متمایز و راهگشا، کلام خود را مقیّد  ه قید شرب می
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ری کالام  اش  ه مقاصد دیگری نیز  رسد؛  رای نمونه او از ایا  راه ارزش  لایای و هنا   خواسته

وتااب   کند و  ه آن پی  روح خارج می خود را افزای  داده، سخ  و پیام خود را از یهنواختی  ی

 خشد.  مقیّد کردن مسند  ه قیاد شارب  ارای ترییاب و تشاویق،  اعاث        و پویایی و گیرایی می

در  مشت پند و اندرز و شعار خالی، تنها نتیند؛  لهه ای  احسااس  شود شنونده خود را  ا یک می

انگیازی وجاود دارد کاه     های شرطی، نیاروی وسوساه  سوی مثتت جمله او ایجاد شود که در آن

گوناه   سازد؛  رای مثال، در  یت زیر ایا   انگیزاند و  ا خود همراه می انتخاب و اختیارش را  رمی

 کند:   مخاطب یا شنونده را  ه ستای  خدا توصیه می
 تای  نمایخدای جهان را س اگر داده خلق وسیعت خدای

 ( 232)قزوینی:  

 کند:  گونه عمل می در مثال زیر شاعر  ه همی 
 اداازجایی نتاشد امید گش  اگر  ستگی  اشد او را مراد

 ( 239)همان:  

شارطی   ا در مقام وقوع شرب و جزای ییرممهنمیرزاطاهر در ا یات زیر، مسند را مقیّد  اه 6

کند، ییرممه   ، ولیجزایی که  رای آن فرض میآورد که در عالم واقع، امهان وقوع آن هستمی

 است.  
 لاااااگر پشه را کرده صیاد فی وقال روا نیست کردن  ه او قیل

 ( 234)همان: 

 اگر تی  روید وو مو از سرش  ه وشم از سر مو  ود کمترش

 ( 909)همان: 

نی  اه  هاایی ناشاد  ناگفته نماند که ز ان شعری، ز انی است که  اا ایاراق، یلاو و آفارین     

 آورد؛ های  لایی و اد ی آن را فراهم میفراوانی سر و کار دارد و همی  امر موجتات زیتایی
 اش موی دار نتودی اگر کاسه  سرش را قدح ساختی شهریار

 ( 911)همان: 



610 رویکرد بلاغی مسند در مثنوی وصف آلات جنگ سرودۀ میرزا محمّد طاهر قزوینی  

 6046بهار   16شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

گاهی مقتضای حاال آن اسات کاه گوینادۀ  لیا   ارای اظهاار        : نیازی جزا ـ در مقا  بی1

نیازی جزا در  سیاری از موارد ممه   شرب  یاورد؛ التتفه  ی  ا تقیید  هنیازی جزا، کلام خود را   ی

است تحقیر و خوارداشت مشروب را نیز  ه همراه داشته  اشد؛ ولی  ا ای  همه، مقصود و منظور 

نیاازی و   نیاازی جازا دارد. در ا یاات زیار  ای      شرب در ای  مورد، نظر  ه  ای  ما از تقیید مسند  ه

 رب قا ل مشاهده است:  استغنای جزا از ش
 زشیرینی جان شود نیشهر  روه نی او ندارد ثمراااااگ

 ( 912)قزوینی: 

 اگاار  تاار اگاار شاایر روز نتاارد  

 نه اکنون  ه مردی صلا داده است
 

 علاام کااردن دم ازو کسااب کاارد 

 که صد شیر در دامن  زاده است 
 

 (912)همان: 

تحقفق  خ ِ جزایی کالام خاود    گاهی گوینده: ـ مشروط به چند شرط بودن تحققّ جزا1

های  یشتری  رای  خ  شرطی آورد و  ا ای  روش جز یات و وی گی را منوب  ه وند شرب می

شمرد. هر یک از شروب در تحقفق جزا، دخیل است و نق  اساسای دارد. میارزا    کلام خود  رمی

 مقیاّد  اه تحقفاق   طاهر در ا یات زیر  ا استفاده از همی  شیوۀ  لایی، تحقفاق جازای ساخن  را    

 شروب گوناگونی کرده است که  دون آنها قطعیت وقوع جزا ییرممه  خواهد  ود:  
 ز اناااااانند و او میاااااااااهمه میهم  اگر سنگ و خاک است اگر انس و جان

 ( 234)قزوینی: 

 وو مردان  ود عهد او استوار  اگر روز  زم است اگر کارزار

 ( 904)همان: 

، در مثنوی آلات جنگ،  سیار فراوان است. ذکر همۀ ای  ماوارد  «اگر»ند  ا موارد تقیید مس 

و « واه » اا  « اگار »کنایم کاه گااهی     شود؛ امّا در اینجا اشاره مای  موجب اطناب و اطالۀ کلام می

رود.   ه کار می« مسلفم و مفروض و مقتول»شود و در اشعار میرزاطاهر  ه معنی  ترکیب می«وند»

 مفروض  ودن شرب،  ه ا یات زیر  نگرید:  رای مثال مسلفم و 
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 توان گفت  اماّ خ  جوهری  ریااااگروه ندارد  ه ت  لای

 ( 902)همان: 

 رانااانگنجد طرف  ودن دیگ  اگروه  ه سر گنجدش آسمان

 ( 906)همان: 

 ولی هست مرآت عیب و هنر  را ود گروه سرپوش پی  نظ

 ( 903)همان:  

 

 تقدیم مسند ـ4ـ3

 ان فارسی، جایگاه مسند )فعل و متعلفقات آن( انتهای جمله و  عد از مساندٌالیه  در ساختار ز

شاود،   یاد مای « تقدیم مسند»است. لذا ذکر آن و هریک از اجزای  در ا تدای جمله که  ا عنوان 

تواند وجه  لایی داشته  اشد. در علم معانی، منظور از مسند، تمام آن عناصری اسات کاه در   می

ماراد از مساند در علام معاانی     »گیرد؛ از جمله فعل، مفعول، قید، متمّم و مساند:   یقرار م« ختر»

شود و  دی  ترتیب مفعول و فعل و قید و مسند دساتوری   گزاره است که  ه نهاد نستت داده می

( و لذا هریک از اینها اگر  ر مسندٌالیه 004: 0939)شمیسا، « گیرد. ها را در  رمی ) از سته( و متمم

مساند  »شود، تقدیم مسند صورت گرفته است که ایراض گوناگونی  ر آن مترتفاب اسات:    مقدّم

« معمولا  مؤخفر است و اگر آن را مقدّم دارند  رای ایراضی است ماثلا  تأکیاد  ار مساند  اشاد...     

( تقدیم مسند  ه دلیل تأکید و اهمیتّ دادن  ه آن است و ای  تأکیاد خاود دلایال و    021)همان: 

 د: ایراضی دار

 

 برای اختصاص مسند به مسندالیه ـ1ـ4ـ3

گاهی گوینده  ر آن است تا مسند را  ه مسندالیه اختصاص دهد. از ای  رو  ارخلاف اصال   

آورد.  ه ا یات زیر از میرزاطااهر توجاّه    کند و مسند را  ر مسندالیه مقدم می تأخیر مسندعمل می

 کنید:  
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 وطی شود روز جنگوو منقار ط  ون کلنگااا ود گروه منقار او و

 ( 903)قزوینی: 

م شادن آن، افاادۀ   گازارۀ کالام اسات کاه  اا مقاد      « وو منقار طوطی شادن »در ای   یت 

 کند.  تخصی  می
 گیر و دار اق او آت ااااااوخم ز  فروزان شود گشت وون شعله  ار

 ( 903)همان: 

 کند.  خصی  میگزارۀ کلام است که  ا مقدم شدن آن، افادۀ ت« فروزان شدن»در ای   یت 

 

 برای نشان دادن عظمت اندوه و بلا ـ2ـ4ـ3

سنایی  ا پی  آوردن گزارۀ ساخ ، در ماواردی قصاد دارد پای  از هماه، مخاطاب را از       

 آمده  اختر سازد و نا سامانی اوضاع را منعهس کند.  عظمت و  زرگی اتففاق ناگوار پی 
 گزطوفان شمشیر و تیر و تفن  وو مواج گردید دریای جنگ

 ( 903)همان: 

شاعر در ای   یت  ا مقدم آوردن گزارۀ کلام،  زرگای مصایتت جناگ را پای  از هماه  اه       

 کند.  مخاطب منتقل می

 

 برای اظهار مسرّت و شادی ـ3ـ0ـ3

دارد تاا  اه ایا     میرزاطاهر  رای نشان دادن شادی  سیار خود، گزاره را  ر نهااد مقادّم مای   

 دی که او را  ه وجد آورده،  اختر سازد:  وسیله، مخاطب را یشتر، از روی دا
 همی   س  ود شأن آن شهریار

 سلیمان ازو داشت ای  سروری
 

 دار که او را سلیمان  ود مهره 

 زخاتم  اود قادر انگشاتری   
 

 (231)قزوینی: 
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 برای برکشیدن و ارج نهادن گزاره ـ4ـ4ـ3

تاوان  ار آن  اود کاه      ، مای از دیدی فراگیار »کزفازی در کتاب معانی خود  ر ای   اور است: 

خواهند آن را  رکشند و ارج  نهند؛ زیارا   پیشاورد گزاره از آن روی، در ادب، کار رد دارد که می

آورند. از دیگر سوی، اگار گازاره در    آن را در جای نهاد که پایۀ مهی  جمله و  نیاد آن است می

ی  دان اندیشایده  اشاد؛ یاا    وشم سخنور ارجی داشته  اشد؛ و در دل او جایی؛ اگر سخنور دیر

ناخواه آنچه نخست در یاد او زنده خواهد شد و  ر ز اان     ه شور آن را انتظار  رده  اشد؛ خواه

 روان خواهد گشت، گزاره خواهد  ود. نمونه را، خواجه فرموده است:  
 د یارم، قدحی در دستاااااان آماااادر دیر مغ

 خواران از نرگس مست  مست و می مست از می

 ( 043: 0911کزازی، )

 که نازد  ه او تاج و تخت و کلاه  اس شاهااااااامثل عت شهنشاه  ی

 ( 231)همان: 

، ونان ارزشمند و ارجمند اسات کاه   «که نازد  ه او»و « مثل شهنشاه  ی»در نگاه میرزا طاهر 

 شایستۀ تقدم و در وشم آمدن، پی  از سایر ارکان جمله است.  
 فشاااان تفناااگ اژدهاااایی اسااات آتااا  

  ااااه آهنااااگ دا اااام  ااااود ساااااز او  
 

 اش از دهاااان کاااه  یااارون جهاااد مهاااره 

 گیاااااارد از ساااااارمه آواز او  نماااااای
 

 (913)همان: 

را دارای ارج و « دا م  ه آهنگ  ودن تفناگ »روست که شاعر  تقدیم مسند در ای   یت ازآن

 رآید. اهمیت فراوان دانسته است و شایستگی آن را دارد که نخستی  سخنی  اشد که  ه  یان د
 در آت  کشید است قد ای  نهال  رد ملالااااادل  گیرد از آب گ

 (913)قزوینی:  

را دارای ارج و اهمیت فاراوان دانساته و مقادم  ار     « در آت  کشیدن»و « گرفت  دل»شاعر 

 اجزای دیگر جمله آورده است.  
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 برای تحقیر مسندالیه با تأخیر آن ـ5ـ4ـ3

قصد دارد که مسندالیه خوارمایاه را از صادر جملاه دور    مقتضای  لایت کلام  میرزاطاهر  ه

کند و آن را مؤخفر  یاورد؛ زیرا نه تنها شایستگی و ارج نشست  در صدر جمله و مقادّم شادن را   

 ندارد،  لهه  اید دیرتر و دورتر ذکر شود.  
 تو پستی گزی  تا که  اشی نهو  لندی اگر  ر تو جوید عدو

 (242)قزوینی:  

از جمله افرادی است که دارای  ار منفی است.  ه همی  دلیل میرزاطاهر « عدو»در ای   یت 

 آن را مؤخفر آورده و  ه ای  شیوه، آن را تحقیر کرده است. 
 سنگی  او یتاری شد از خواب اگر سنگ گردید  الی  او

 (901)همان:  

ا متعلفقای از فعال   منظور تحقیر مسندالیه در  را ر مساند یا    ه« سنگی  او خواب»و «  الی  او»

 اند.  مؤخفر آمده

 

 برای برانگیختن شنونده ـ6ـ4ـ3

تری  فنون  لایی و هنری مثنوی آلات جنگ آن است که شاعر  ا مقادم   یهی دیگر از مهم 

آوردن گزارۀ کلام، قصد دارد مخاطب یا شنونده را  رای شنیدن نهاد جمله، تحریک کند. از ای  

شود که ساخ  در   شود و  ستری فراهم می ل گوینده کشانده میطریق مخاطب یا شنونده  ه دنتا

اناد و شانونده منتظار     در  یت زیر مؤخفر آمده« آسمان و کمان»جان و دل او  نشیند؛  رای مثال، 

 شود.   شنیدن نام آنها می
 ود وون کماناکه در قتضۀ او     ه شهل کمان شد از آن آسمان

 (233)قزوینی:  

منتظار نهااد   « که در قتضۀ او  اود »و «  ه شهل کمان شد»ز شنیدن شنونده یا مخاطب پس ا

 جمله است.  
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 تأخیر مسند ـ5ـ3

عنوان نهاد که نق  و رک  اساسای   در  خ  تقدیم مسندالیه گفتیم که مسندالیه در جمله  ه

م داشاته  کند و مقتضای اصل آن است که در جمله مقاد  شود، نق  ایفا می جمله محسوب می

همی  ضرورت، لازم است که مسند را در جمله مؤخفر آورند؛ مگر آنهاه  اه ساتب    شود.  ه تتع 

وجود انگیزه و فرضی، مقتضای  لایت آن  اشد کاه از ایا  اصال عادول کنناد. التتاه در ز اان        

های دستورمند و عادی، اصل  ر ذکر مسندالیه )هر یک از انواع نهاد( در ا تدا یا  فارسی در جمله

أخیر مسند در ای  ز ان وندان قا ل  حث نیست؛ مگر اینهه موضاوع را در  اوایل جمله است و ت

 های اد ی یا نظایر آن  ررسی کنیم.  جمله

 گرامی  ه آن در شد ای  نه صدف  ک یافت مانند انسان خلفاااافل

 ( 232)قزوینی: 

 که وون شمع از آن مغزش افروخته  د را دل ونان سوختهااااااه هناااش

 (911)همان:  

 ه سخ  دیگر همان مقدم داشت  مسندالیه اسات و  اه همای  روی    « تأخیر مسند»موضوع  

هاا نیاز ایا      در  رخی کتب نگارش یافته در علم معانی عنوان مستقلی ندارد و در دیگار کتااب  

دهند.  اید اضاافه کارد    دهند و  ه  خ  تقدیم مسندالیه ارجاع می موضوع را وندان توضیح نمی

دارای اهمیت وی ه است و « تقدیم مسند»، «تأخیر مسند»و « تقدیم مسند»ضوع که از میان دو مو

تاوان در  خا  علال و     را مای « تأخیر مسند»تواند داشته  اشد. موضوع  دلایل  لایی فراوانی می

 ،  ررسی کرد. «تقدیم مسندالیه»عوامل 

 

 تخصیص مسند ـ6ـ3

 امال کاردن فایادۀ آن اسات. او     منظور گوینده از تخصی  مسند، تمامیت دادن  ه ختر و ک

دهد که در ای  متحث  یاان خواهاد    هایی انجام میهای گوناگون و  ه شیوهای  کار را در حالت

 شد. 



614 رویکرد بلاغی مسند در مثنوی وصف آلات جنگ سرودۀ میرزا محمّد طاهر قزوینی  

 6046بهار   16شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 تخصیص مسند با اضافه ـ1ـ6ـ3

سالیمان  »شاود.  ارای مثاال     الیه آورده می صورت مضاف و مضاف در ای  صورت مسند  ه 

 و تخصی   ه مسندالیه داده شده است:  در  یت زیر دارای حالت اضافی است « وقت
 که در قتضۀ او  ود وون کمان   ه شهل کمان شد از آن آسمان

 ( 233)قزوینی:  

 در  یت: « قتضۀ او»یا 
 که در قتضۀ اوست فتح جهان  اناااز آن گشت پهلونشی  شه

 ( 919)همان:  

هاا را   سو  اار معناایی واژه   ها  ه هم، از یک میرزاطاهر در موارد یاد شده  ا پیوند دادن واژه 

 کند.  سازد و ازسوی دیگر  عد تخصی  مسند  ه مسندالیه را تقویت می ینی می

 

 تخصیص مسند با وصف ـ2ـ6ـ3

رود؛  در ای  حالت، مسند  ا ترکیب اسم و صفت، در معنی تخصی  مسندالیه  اه کاار مای   

 شده: صورت وصفی  ه مسندالیه تخصی  داده   ه« روی گلپوش»  رای مثال
 ه طوطی فراموش کرداااز آیین نظر تا در آن روی گلپوش کرد

 (910)همان:  

 در  یت:  « وشم حیران»یا 
 ر  از رخسار رخشان اوستاااانظ جهان سر  ه سر وشم حیران اوست

 (239)همان: 

 تخصیص مسند با حال ـ3ـ6ـ3

کناد و فایادۀ    یان مای در ای  مورد گوینده  ا مسند، حالت مسندالیه را در هنگام وقوع فعل  

ای کاه ایا  کاار را انجاام       خشد. در دستور ز ان فارسای، واژه  ختر را  ه ای  وسیله تمامیت می

 دهد، قید حالت نامیده شده است.   می
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دهندۀ حالت مسندالیه در هنگام صادور   نشان«  رجا خشک ماندن» رای نمونه در ا یات زیر 

   یافته است. فعل است و  ه مسندالیه تخصی 
 از آن رو که در شیر کرده است آب ده ز  یم عتابااااااجا خشک مان  ه

 ( 231)قزوینی: 

 یا  یت:  
 خوار وو دریاست از خوان او جیره  ا ی کزو تازه رو شد  هاراااااسح

 ( 233)همان:  

 

 تخصیص مسند با عطف دو کلمه ـ4ـ6ـ3

را  ار مساندالیه تخصای      گاهی میرزا طاهر  ا عطف دو کلمه، اعم از اسم یا فعال، مساند  

 اه  « رنگ و  او »کند.  رای مثال در  یت نخست زیر  دهد و  ه اینطریق فایدۀ ختر را کامل می می

 مسندالیه تخصی  داده شده است.  
 لق وون ینچه خندان ازوستااادل خ  ه عهدش که گیتی پر از رنگ و  وست

 ( 911)قزوینی: 

 یا  یت:  
 یهی سیر از جان یهی نیم سیر  د کشته و نیم  سمل دلیراااافت

 (919)همان:  

 

  نتیجه

دهندۀ آن است که احوال مسند و ایراض ثانویه آنها، تنها محادود   حاصل ای  پ وه  نشان

ماورد   4 ه مواردی نیست که در آثار  لایی عر ی و حتی فارسی ذکرشده  اشد. در ای  پ وه  

آلات جنگ میرزا طاهر قزوینای  ررسای و    از احوال مسند  ا اهداف و ایراض ثانویه، در مثنوی

 تحلیل گردیده است.  
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ای در علم معانی دارد و  ا پس و پی  و یا ذکر و حاذف هرکادام   وون مسند جایگاه وی ه

های متفاوتی در انتقال پیام  ه همراه دارند؛ و  ا توجه  ه اینهه جمالات انشاایی   از احوال، انگیزه

هاای ثانویاۀ    سند و مسندالیه و حامل ایراض و انگیازه همچون جملات ختری دارای دو رک  م

متفاوتی هستند، لذا پ وهنده  ر آن شد تا  رخلاف دیگر علوم  لایی و  ا توجیه علمی، موضاوع  

رویهردهای  لایی مسند را، در مثنوی آلات جنگ  ررسی و ماورد تحلیال قارار دهاد. مثناوی      

ثار منظوم و ارزشمند قارن یاازدهم و اوایال    سرودۀ میرزا محمّدطاهر قزوینی، از آ« آلات جنگ»

 اشد و در قالب مثنوی سروده شده است. در   یت می 311دوازدهم هجری است. ای  اثر دارای 

تحلیل موضوع  ررسی مسند در جامعۀ آماری مورد هدف، میرزا طاهر در ذکر احاوالات مساند،   

 رعایت اعتدال نموده است:  

% است.  ه ای  دلیل است که شاعر 66/9 یت یعنی  3در مثنوی آلات جنگ، حذف مسند،  

در تمام احوال  یشتری  توجّه  ه  رجستگی و اهمیت دادن  ه مسند و تأکید  ر آن داشته است و 

 یت حاذف مساند صاورت گرفتاه اسات  اه دلایلای ضاروری واون پرهیاز از            3اگر فق  در 

حذف  ه قرینۀ لفظی و معنایی انجام  هم  ا استفاده از درازگویی، رعایت وزن و قافیه است که آن

 اشد و نستت  ه دیگار احاوالات    % می13/61 یت، یعنی  014داده است. مقیّد آوردن مسند، در 

  اشد.  مسند، دارای  یشتری   سامد می

% 91/91 یات، یعنای    060% و تقادیم مساند   13/61 یات، یعنای    013همچنی  ذکر مسند 

کر و تقدیم مسند نستت  ه موارد مشا ه خود در مسندالیه،  اه   اشد که دلیل آمار دو  را ری ذ می

 دلیل پرهیز از درازگویی، رعایت وزن و قافیه است.  

%  اا رویهردهاای مختلاف ذکار نماوده      96/3 یت، یعنی  20میرزاطاهر در تخصی  مسند 

تلف، است.  ا عنایت  ه موارد دیگر میرزاطاهر در شناخته  ودن مسند و ذکر آن  رای ایراض مخ

اصرار و  ا آوردن مسند  ه انحای گوناگون، وون ذکر، تقدیم، تقیید، تأخیر و... اصرار  ه ذکر آن 

 در مقا ل حذف داشته است.  

 



   613 غی مسند در مثنوی وصف آلات جنگ سرودۀ میرزا محمّد طاهر قزوینیرویکرد بلا

 6046بهار   16شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 و مآخذ منابع 

 قران کریم

 . 0932. قم: نشر دارالفهر، واپ هشتم، مختصرالمعانیتفتازانی سعدالدی  مسعود    عمر. 

 . 0936ش  منووهر علی پور و قدمعلی سرامی. تهران: نشرتیرگان،  ه کو .دیوانالدی .  حاف ، شمس

های درسای ایاران،    . تهران: شرکت واپ و نشر کتابدستور زبان فارسیمحمدّ و همهاران.  شناس، علی حق

0931 . 

. شرح و تعلیق محمدّ عتدالمنعم الخفااجی.  الایضاح فی علو  البلاغهخطیب قزوینی، محمدّ    عتدالرحمان. 

 . 0333ره: الشرکه العالمیه للهتاب، قاه

 . 0931فرهنگ مهتوب، : نشر . تهرانهای ایرانی های ارسال پیا  در حماسه شیوهخیریه،  هروز. 

 . 0913. شیراز: دانشگاه شیراز، واپ پنجم، معالم البلاغهرجایی، محمدّ خلیل. 

 . 0941. تهران: نشر الزهرا، اصول علم بلاغ ، یلامحسی . «نوشی »رضان اد 

 . 0931. تهران: انتشارات اساطیر، معانیرنجتر، احمد. 

 . 0939. تهران: نشر میترا، واپ هشتم، بیان و معانیشمیسا، سیروس. 

گردهمایی انجم  تاروی   «.  ازتاب ستک شعرای فارسی در قصاید میرزا طاهر وحید قزوینی»صدرایی، رقیه. 

 . 0931ی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ز ان و ادب فارسی ایران، دانشگاه آزاد اسلام

 . 0930. تهران: نشر هجرت، ها )شرح فارسی مختصر المعانی( کرانهعرفان، حس . 

ناماۀ کارشناسای ارشاد،  اه      پایاان «. زندگی و آثار میارزا محمّادطاهر قزوینای   »علی خواه درودخانی، افشی . 

 . 0931راهنمایی سیدهاشم آقاجری، دانشگاه تر یت مدرس، 

 . 0933. تهران: انتشارات فردوس، معانی و بیان تطبیقیقاسمی، رضا. 

 . 0933. قم: انتشارات دارالعلم، آشنایی با علو  بلاغیمحمدّی، حمید. 

فارد. تهاران: مرکاز     ، در گنجینۀ  هارستان، واپ فاطمه اخاوان «آلات جنگ»وحید قزوینی، محمدّطاهر. مثنوی 

 . 0931اسناد، 

 . 0931. تهران: انتشارات علمی، علم معانی و دستور زبانیه آقا ا ایی. وفایی عتاسعلی و سم



610 رویکرد بلاغی مسند در مثنوی وصف آلات جنگ سرودۀ میرزا محمّد طاهر قزوینی  

 6046بهار   16شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

، 4پ وهشنامۀ فرهنگ و ادب حماسای، دورۀ  «. سیری در دیوان و ستک قصاید وحید قزوینی»صدرایی، رقیه. 

 . 0933، پاییز و زمستان 009ا 99، ص  01شمارۀ 

The Holy Quran  

 Taftazani Sa'ad al ا   Din Mas'ud ibn Umar, Mukhtasar al ا   Ma'ani, eighth edition, Qom: Dar al ا   Fikr, 

2003 . 

Hafez, Shamsuddin, Divan, by the efforts of Manouchehr Alipour and Ghadmali Serami, Tehran: 

Tirgan, 2005 . 

Haghshenas, Ali Mohammad et al. , Persian Grammar, Tehran: Iran Textbook Publishing Company, 

2011 . 

Khatib Qazvini, Muhammad bin Abdul Rahman, Illumination in the science of rhetoric. Explanation 

and commentary by Mohammad Abdul Moneim Al ا    Khafaji, Cairo: The World Company for Books, 

1989 . 

Charity, Behrooz, Methods of Sending Messages in Iranian Epics, Tehran: Written Culture, 2008 . 

Raja'i, Muhammad Khalil, Ma'alim al ا   Balaghah. Fifth Edition. Shiraz: Shiraz University, 2000 . 

Rezanejad "Noushin", Gholam Hossein, Principles of Rhetoric, Tehran: Al ا   Zahra, 1988 . 

Ranjbar, Ahmad, Ma'ani, Tehran: Asatir, 2006 . 

Shamisa, Sirus, Expression and Meanings, Eighth Edition, Tehran: Mitra Publishing, 2014 . 

Sadraei, Roghayeh, "Reflection of the style of Persian poets in the poems of Mirza Taher Vahid 

Qazvini", Meeting of the Association for the Promotion of Persian Language and Literature of Iran, 

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, 2016 . 

Erfan, Hassan, Karanehha (Persian short description of meanings) , Tehran: Hijrat, 2002 . 

Alikhah Droudkhani, Afshin, "Life and Works of Mirza Mohammad Taher Qazvini", Master Thesis, 

under the guidance of Seyed Hashem Aghajari, Tarbiat Modares University, 2006 . 



   611 غی مسند در مثنوی وصف آلات جنگ سرودۀ میرزا محمّد طاهر قزوینیرویکرد بلا

 6046بهار   16شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

Ghasemi, Reza, Meanings and Comparative Expression, Tehran: Ferdows, 2009 . 

Mohammadi, Hamid, Introduction to Rhetorical Sciences, Qom: Dar Al ا   Alam Publications, 2010 . 

Vahid Qazvini, Mohammad Taher, Masnavi "Tools of War", in the Treasury of Baharestan, 

published by Fatemeh Akhavanfard, Tehran: Documentation Center, 2001 . 

Vafaei Abbas Ali and Somayeh Aghababaei, Semantics and Grammar, Tehran: Elmi, 2016 . 

articles 

Sadraei, Roghayeh, "A Journey in the Divan and the Style of Vahid Qazvini's Poems", Journal of 

Epic Culture and Literature, 2016, Vol. 10, pp. 113 133ا. 



611 رویکرد بلاغی مسند در مثنوی وصف آلات جنگ سرودۀ میرزا محمّد طاهر قزوینی  

 6046بهار   16شماره  دوره سیزدهم  شناسی ادبی  فصلنامه زیبایی

 

The rhetorical approach of Musnad in Masnavi 

describing the instruments of war composed by Mirza 

Mohammad Taher Qazvini 
 

Mohammad Hussein Tashkari Bafgh
1
, Dr. Fatemeh Ghafouri Mahdiabad

2*
 

Pouran Yousefipour Kermani
3
 

 

Abstract 

 Masnavi "Tools of War" composed by Mirza Mohammad Taher Qazvini is one 

of the most valuable and poetic works of the 11th and early 12th centuries AH. This 

work has 800 bits and is composed in the form of Masnavi. In Masnavi, Mirza 

Mohammad Taher has made the most of his linguistic capacities in describing the 

tools of war, and has used special structures of speech to induce semantic refinement 

and rhetorical purposes. Secondary meanings of verses and sentences are one of the 

most important tools for influencing speech in the audience. In this research, the 

author intends to study the rhetorical approach of Musnad in this Masnavi in a 

descriptive ـ   analytical way and library tools while briefly introducing the poet and 

introducing his valuable work, and to answer the question that the most and the least 

rhetorical approach (secondary purposes) What is the position in Masnavi 

"descriptions of war"? The purpose of this study is to express the rhetorical values in 

Masnavi describing the tools of war based on various topics of semantics, especially 

the rhetorical approach of Musnad. The results of the research indicate that the poet 

in his Masnavi has used all the tricks and linguistic capabilities in the structure of 

semantics well and has adorned his speech in this way and the optimal use of 

semantics has caused the permanence and effectiveness of the word and its charm. 

Keywords: Musnad, rhetoric, semantics, Mirza Mohammad Taher Qazvini, 

Masnavi tools of war. 
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